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كلُّ عقدٍ  « :دليل ضمان يعني قاعده در سومين بحث 
سده و كلُّ عقدٍ لايضمن يضمن بصحيحه يضمن بفا
  . بود » بصحيحه لايضمن بفاسده

 شيخ اعظم انصاري مبسوطاً وارد بحث از اين قاعده 
شدند و ابتدا معاني عبارات و الفاظي كه در اين قاعده 

اولاً مراد از و فرمودند كه بكار رفته را بيان كردند 
 مطلق معاوضه و معامله مي باشد أعم از » عقدٍلُّك«

  .  باشد يا جائزاينكه عقد لازم
 كه  شخص ي كون الشئ علي عهدهضمان يعنيثانياً  
دك و خسارتش را بايد بپردازد حالا يا به عوض ر

كه شيخ ( مسمي و يا به عوض جعلي و يا عوض واقعي 
  .  ) آخر بحث فرمود عوض واقعي ميزان است در
 به لحاظ انواع »كلُّ عقدٍ«سوم در اين بود كه آيا حث ب
است يا به ...) ، عاريةو ، وديعه ، اجاره ، صلح بيع: مثل (

 صرف بيع حيوان و بيع سلم و بيع: مثل ( لحاظ اصناف 
دٍ وقع يعني كلُّ فر(به لحاظ افراد اينكه يا است و ...) و

 هر كلي داراي انواع و چراكهمي باشد؟ ) العقد عليه
است كه  انسان كلي و نوع اصناف و افراد مي باشد مثلاً

دارد و همچنين ... اصناف مختلفي مثل تاجر و عالم و 
  . داراي افراد مختلفي مثل زيد و بكر و خالد مي باشد

 »كلُّ عقدٍ«انصاري مي فرمايد كه اگر مراد از يخ ش 
شتر انواع باشد اشكالاتي بوجود مي آيد كه البته بي

لايضمن « :  يعني اشكالات متوجه جمله عكس
و بعد ايشان مي شود   »بصحيحه لايضمن بفاسده

چند مثال مي زند و آخر الأمر مي فرمايد كه مراد از 
  .  اصناف مي باشد»كلُّ عقدٍ«

، عاريه يعني اينكه كسي مال  عاريه است اولمثال  
 عاريه به طور كلي ، را براي انتفاع به ديگري بدهد خود

ين عاريه و اجاره نيز همين موجب ضمان نيست و فرق ب
 عاريه فرد مالك انتفاع است ولي در اجاره دراست كه 

فرد مالك فائده مي باشد به عبارت ديگر در عاريه فرد 
  در ملكنفعتفقط تسلّط بر انتفاع دارد ولي عين و م

صاحبش باقي است لذا اگر مثلاً كتابي به ديگري عاريه 
شخص كه داده شود و بعد كسي آن را غصب كند آن 

م ضامن كتاب و هم ضامن  ه ،كتاب را عاريه گرفته بود
منفعت آن مي باشد ، خلاصه اينكه عاريه بنفسه لايقتضي 
الضمان اما در بعضي از اصناف آن ضمان وجود دارد 

فضه و عاريه اي كه أشُترط فيه  ذهب و مثل عاريه
ن يا روايت داريم بنابر دو موردكه درباره اين، مان ضال

  انواع مي باشد»كلُّ عقدٍ«اگر ما بگوئيم كه مراد از 
 مشكل بوجود خواهد آمد زيرا فرض كنيد به عقدِ

 به ديگري عاريه داديم خوب آن فاسدي ذهب و فضه را
 مي تواند ادعا كند كه من ضامن  كه عاريه گرفتهشخص
، يه مقتضي ضمان نيست  عار كلي و نوعِ چونكهنيستم

پس ما بايد ناچاراً به سراغ صنف برويم و صنف را ميزان 
اگر  ذهب و فضه  يو بگوئيم كه عاريه قرار بدهيم
 ز و حالا كه فاسد است ني ضمان مي داشتصحيح بود

  . داردن امض
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 هبه است ، در هبه نيز همين طور است يعني دوممثال  
 ادعاي : اشكال (و براي رفع اشكال مذكور ما ناچاراً 

توسط شخصي كه به او هبه در هبه معوضه عدم ضمان 
بايد ) هبه و نوعِ داده ايم بخاطر عدم ضمان در كلي 

صنف ميزان است نه نوع زيرا  »كلُّ عقدٍ«در گوئيم كه ب
 بعضي از  هبه مقتضي ضمان نيست وليكلي و نوعِ

اصناف آن مثل هبه معوضه ضمان دارد و فرقي نمي كند 
كه هبه معوضه به شرط فعل باشد و يا هبه معوضه به 

  . شرط عين باشد
 صلح نيز  صلح است كه خوب كلي و نوعِسوممثال  
اتاً مقتضي ضمان نيست ولي بعضي از اصناف آن مثل ذ

ز اينكه صلح بعوض باشد ضمان دارد خوب در اينجا ني
براي رفع مشكل مذكور در عاريه و هبه بايد ناچاراً 
بگوئيم كه كلي و نوع ميزان نيست بلكه معيار و ميزان 

 شد صحيحش صنف مي باشد و وقتي صنف ميزان
ايد مقتضي ضمان مقتضي ضمان است لذا فاسدش هم ب

 وباشد ، خوب اين كلام شيخ بود كه به عرضتان رسيد 
بهتر و وسيعتر اما و ،  صحيح مي باشدكلام ايشان ظاهراً 

 مثلاً استست كه بگوئيم افراد ميزان از اين كلام آن ا
صلح طبعاً مقتضي ضمان نيست ولي اگر شرط كردند 

خوب  ، لمؤمنون عند شروطهما: ضمان دارد زيرا 
 مشترطٌ فيه  صلح يعني صلحِ صحيحِحالا اگر همان فردِ

فاسد شد فاسدش هم ضمان دارد بنابراين با بياني كه 
) كلُّ عقدٍ يضمن بصحيحه ( در كليه ايجابيه عرض كرديم 

نوع ميزان ) من بصحيحه كلُّ عقدٍ لايض (  سلبيهو در كليه
  .نيست بلكه صنف معيار و ميزان مي باشد 

د ديگر يك موربه خوب واما شيخ در بين كلامش  
، ذكروا في وجه  نعم « :مي كند و مي فرمايد اشاره 

أنّ : عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم
لضمان فينبغي أن لا صحيح العارية لا يوجب ا

اريه اش زيرا صيد بر محرمِ حرام است لذا ع(  يضمن بفاسدها

  . »  )فاسد مي باشد

«  :صيد كردن بر شخصي كه محرِم است حرام مي باشد 
ر اگ،  »  مادمتم حرماًو حرِّم عليكم صيد البرِّ

عاريةً به را ن آرّي بكند و لّ است صيد بشخصي كه محِ
م وظيفه دارد م است بدهد آن شخص محرِكه محرِكسي 

گه داشتن صيد نيز بر كه فوراً آن صيد را رها كند زيرا ن
 حالا بحث در اين است كه اگر بست خوم حرام امحرِ

  .ن است يا نه؟ مام صيد را رها كرد آيا ضشخص محرِ
ريه بالطبع مقتضي ضمان نيست لذا گفته شده چونكه عا

م ضامن نيست و از طرفي ما در اينجا نيز شخص محرِ
فضه و عاريه اي كه أشُترط فيه ذهب و ي فقط عاريه 

 را خارج كرديم و گفتيم كه فقط اين دو مورد مانضال
مقتضي ضمان هستند بنابراين مسئله مختلف فيه است لذا 

يعني مراد (  و لعلّ المراد « :شيخ در ادامه مي فرمايد 

عارية غير   )ضامن نيستدر اينجا كساني كه گفته اند 
 اما » ، و غير المشروط ضمانها الذهب و الفضّة

ر فقهاي ث كه ضمان در اينجا ثابت است و اكيستشكي ن
البته ،  امن است من جمله خود شيخ نيز گفته اند ضما

در اينجا ضمان به خاطر اتلاف  بعضي ها گفته اند كه
بحث ما در جايي است كه ضمان ( است لذا از بحث ما 

خارج )  به خاطر تلف سماوي و ضمان علي اليد باشد
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ه بگيرد و اگر گرفت م نبايد صيد را عاريحرِ ماست زيرا
 اين وظيفه شرعي او يعني كهن را رها كند آلازم است كه 

 از جهت إتلاف رها كردن صيد نوعي اتلاف مي باشد لذا
علي أي حالٍ در جواب ، از جهت تلف ضامن است نه 

گفته شده كه قاعده اقتضاء مي كند كه اين مورد نيز مثل 
اريه اي كه أشُترط ضمانها  ععاريه ذهب و فضه و

مقتضي ضمان باشد زيرا در اينجا نيز نص خاص داريم ، 
وشن البته آنچه كه ما گفتيم كه افراد ميزان است خيلي ر

ا عاريه به خاطر وجود تر است يعني ، چونكه در اينج
نص نمي تواند صحيح باشد لذا مثل عاريه ذهب و فضه 

فلذا ضمان است  أشُترط فيه الضمان فاسد اي كه و عاريه
نيز در كتاب بيعشان ) ره(ثابت مي باشد و حضرت امام

  . ا افراد قرار داده استميزان ر
ثم المتبادر من اقتضاء  « :در ادامه مي فرمايد شيخ  

، فلو اقتضاه  الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه
، ففي  في ضمن العقد الصحيححقّق الشرط المت

من هذا الفرد المشروط فيه  الضمان بالفاسد
، كما لو  الضمان تمسكاً بهذه القاعدة إشكال

استأجر إجارة فاسدة و اشترط فيها ضمان العين، 
 بهذا الفاسد ، فهل يضمن  الشرطو قلنا بصحة هذا

و لو لأجل الشرط، أم لا؟  لأنّ صحيحة يضمن به
الفرد الفاسد من العارية و كذا الكلام في 

 مثلاً در وديعة اگر تعدي و تفريط نكند » المضمونة
 در باب رهن مرتَهن اگر تعدي و ضمان نيست و يا مثلاً
و عه يست خوب اگر در عقد وديتفريط نكند ضامن ن

شرطِ ضمان شود ضمان ثابت است حالا ، صحيح  رهنِ

  فاسديوديعه و رهنِبحث در اين است كه آيا در عقد 
ضمان شده نيز ضمان ثابت است يانه؟  طِرنها شآكه در 

 براي »لايضمن « تمسك به قاعده  كه شيخ مي فرمايد
وضيح اين  ت.اثبات ضمان در عقد فاسد مشكل است 

    ....مطلب بماند براي جلسه بعد إن شاءاالله
 
 

  
  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي         

 محمد و آله الطاهرين                       


